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 آزیتا حسین‌زاده عطار- کافی است یکی باشی از اهالی 
سینما یا شهروندی که کمی ذوق هنری و سینمایی 
که  است  وقت  آن  است؛  شده  شخصیتش  چاشنی 
شناختن خانوادۀ هنرمند سهیلی از بدیهیات می‌شود. 
یکی از اعضای این خانوادۀ هنرمند، امیر‌اطهر‌ سهیلی 
وارد  می‌شود  15سالی  جوانی‌اش،  وجود  با  که  است 
عرصۀ سینما شده و پیش از آن نیز در نویسندگی و 
روزنامه‌نگاری کارنامۀ درخشانی داشته است؛ او که 
پنج سالی است در محلۀ هنرستان سکونت دارد، از 
سال 77 و با ساخت فیلم »عکس‌های یادگاری« قدم به 
عرصۀ فیلم‌سازی گذاشت و طی سال‌ها فعالیت خود با 
تله‌فیلم‌هایی چون »طرقه«، »یک خیانت منصفانه«، 
شخص  »سوم  و  خط‌خطی«  کاغذهای  »سمفونی 
مفرد« حضور جدی خود را در سینمای مشهد به اثبات 
34ساله  فیلم‌ساز  این  کارنامۀ  در  همچنین  رساند. 
ساخت فیلم‌های کوتاه موفق بسیاری چون »چنگالی 
برای یک کاسه سوپ«، »مرثیه‌ای برای ژاله و قاتلش« 
که بارها در جشنواره‌های خارجی همچون فرانسه، کره 
و دیگر کشورها درخشیده، به چشم می‌خورد. البته به 
فعالیت‌های او می‌توان ساخت سریال‌های مستند در 
بازه‌ای زمانی همچون »خانه به خانه« و »سفری دیگر« را 
نیز افزود. یک ظهر گرم تابستانی قرارمان با این نویسنده 
و فیلم‌ساز اهل مطالعۀ مشهدی در دفتری رقم می‌خورد 
که مدت‌هاست از آن برای آموزش فیلم‌سازی به جوانان 
مشهدی به ویژه هم‌محله‌ای‌هایش استفاده می‌کند؛ در 
این دفتر شاگردان بسیاری در سال‌های اخیر پای تجارب 
فیلم‌سازی‌اش نشسته‌اند و حاصل این آموزش‌های 
کاملا رایگان، شاگردانی هستند که حالا هرکدام در 
کارنامه‌شان مقام و افتخارات متعددی از جشنواره‌های 
او در واقع  با  متعدد کشوری و استانی دارند. گفتگو 
زندگی‌نامه، دیدگاه‌ها و دردد‍‌‌ل‌های یک هنرمند جوان 

شهرمان است که در ادامه می‌خوانید؛

       سینما در خون ماست
پیش از من پدرم و عموهایم نیز در کار سینما بودند. 
عمو مسعودم یک شهید تئاتری بود که مانند او در 
مشهد کم پیدا می‌شود. من نیز از همان نوجوانی 
با وجود اینکه پدرم من را به سمت‌وســوی خاصی 
هدایت نمی‌کــرد و معتقد بود؛ »باید گذاشــت تا 
نوجــوان روی پای خودش بایســتد.« اما با دیدن 
دغدغه‌های پدر و عموهایم در رفتن سر لوکیشن، 
فیلم‌نامه‌نویســی و کتابخانه‌هــای پروپیمانی که 
داشتند، ابتدا به پردۀ جادو و بعد هم به نویسندگی 
علاقه‌مند شــدم.  انگار یک جورهایی ســینما در 
خون ماست که من و برادران و حتی پسرعموهایم 
نیز در همین کار هســتیم؛ این چیزی شبیه یک 
میراث خانوادگی با جذابیت‌های خاص خودش 

است.
 

    ‌‎حضور در عرصۀ سینما
نخستین بار حضور سر صحنه برای من، به عنوان 
دستیار کارگردان در سال 1380 رقم خورد؛ پیشینۀ 
این موضوع برمی‌گردد به اینکه یک مدت کوتاهی 
را در فیلم »غوغــا« به کارگردانی عمویم دســتیار 
کارگردان بــودم. بعد هم بین ســال‌های1384و 
1385 بود که فیلمی بــا عنوان»زندگی، جنگ و 
دیگر هیچ« ساختم که بســیار مطرح شد و جایزۀ 

کشوری گرفت اما هیچ‌گاه حضور در صحنۀ فیلم 
برای من مرزی نداشــته اســت؛ چون پیش از این 
اتفاقات نیز نخستین فیلمی که ساختم در سال اول 
دبیرستانم بود؛ فیلم‌نامه‌ای نوشتم و یک سال در 
سینمای جوان تهران در رفت‌و‌آمد بودم تا در نهایت 
توانستم مجوز ساخت آن را بگیرم. آنجا یک دوربین 
ویدئویی داشتم که نوار بزرگ می‌خورد. نخستین 
فیلم من یعنــی »‌عکس‌های‌یــادگاری« با همان 
دوربین ضبط شد. موضوع آن فیلم پیرمردی بود 
که در بمباران همۀ خانواده‌اش را از دست داده بود. 
در آن فیلم آن پیرمرد پدربزرگم بود و بازیگران همه از 
بستگان بودند. تنها بازیگری که از خانواده‌ام نبود 
و نسبت فامیلی نداشتیم، بازیگر خردسال خانم 

فرحناز کسرایی بود.

    نمایش بازی به جای لوگوبازی
البته سینما برای من از خیلی پیش‌تر از 15سالگی 
و ساخت آن فیلم رقم خورد. این اتفاق برمی‌گشت 
به روزهایی که من و برادرم کمیل پیش‌دبســتانی 
بودیم. کمیل دو سال از من کوچک‌تر است. خاطرم 
هست آن روزها به جای ماشین بازی، لوگوبازی و 
این چیزها شیرین‌ترین بازی من و کمیل نمایش 
بازی بود. یک بار او اجرا می‌کرد و من تماشــاچی 

بودم و بار دیگر بر‌عکس.

    سفر به سیاره‌ای دیگر در دنیای نویسندگی
معتقدم پدرم مرد باهوشــی اســت و اتفاقی که در 
ادامه برایتان تعریــف می‌کنم، مصداقی از هوش 
او در تربیت من است؛ »تابستان سال اول ابتدایی 
هنوز خواندن را خیلی خوب بلــد نبودم و با مکث 
می‌توانستم نوشته‌ها را بخوانم که دفتری 40برگ 
به من هدیه داد، گفت هر‌چه خواســتی بنویسی 
در همین دفتــر بنویس و این نقطــه عطفی برای 
داستان‌نویســی من بود. نخســتین داستانی که 
در آن دفتر نوشتم، داستانی 8 خطی بود که در آن 
مردی به سیاره‌ای دیگر سفر کرد. سیاره‌ای که در 

آن شهروندان همه آدم آهنی بودند.«.

    دانش‌آموزان حاضر بودنــد پای درس ریاضی 
بنشینند ولی نمایش ما را نبینند

در ســال دوم، ســوم دبستان نمایشــنامۀ طنزی 
پنج دقیقه‌ای آمــاده کردیم که مشــوق اصلی‌ام 
برای ســاختش، پدرم بــود. آن نمایــش را هر روز 
ســر کلاس‌ها اجرا می‌کردیم. اوایل بچه‌ها به این 
دلیل که می‌توانستند از درس و کلاس فرار کنند، 
کلی می‌خندیدند و  بســیار اســتقبال می‌کردند 
ولی از آنجا که ما دو ســال پیاپــی همین نمایش را 
اجرا کردیم، دســت آخر کارمان به جایی رسید که 


